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  در آذربايجان)۱(مانقورت 
                                                                                          غفور عليپور

 

داستانهاي فولكولوريك در طول عمر چندين هزار ساله شان دمساز جاودانه ملل مختلف جهان بوده و است و                        

 تركان نيز همپا با ساير ملل در تاريخ چند هزار ساله پرفراز و نشيب خود، بي                    در اين ميان  . شريك غمها و شاديهايشان   

هيچ تصنع و تبليغي داستانهايي را به عنوان قباله حيثيت و سند افتخار ملي خود دانسته اند و هر صنف و دسته اي به وسع  

نگيز آيتماتف نامزد دريافت جايزه     در اين ميان چ   . فهم و اقتضاي حالش آن را در مركز توجه جامعه خود كشانده است              

 .نوبل و يكي از بزرگترين نويسندگان ترك با شهرت جهاني، تصويرگر افسانه فولكولوريك مانقورت مي باشد

در داستان مانقورت خواننده اشارت شناس اهل تامل با دو عامل قوي سروكار دارد، يكي ذهن هوشمندانه مردم                       

اين داستان را مي توان محصول تجارب مردمي دانست كه قرنها پيش             . داز آيتماتف روزگاران كهن و ديگري طبع نكته پر      

ژوان بوده است و داستان آن روزگار سياه سلطه را سينه به سينه               -از ما گرفتار پنجه قوم ستمگر خونخواري به نام ژوان           

 به تجربيات گذشتگان خويش به چاره         با اتكاء  ،منتقل كرده اند تا فرزندگان و نوادگان، اگر در پنجه ظلمي گرفتار آيند              

 .جويي پرداخته خود را آزاد سازند و از افسانه ديرينه براي رهايي از تباهي روزگارشان مدد جويند

، پوستيني از   ه   از ته تراشيد   اسراء را ابتدا سر   که آنها   ژوانها هستند،   -مانقورتها جوانان نگونبخت اسير دست ژوان      

را به شكل كلاه مانندي درآورده با مايعاتي شبيه به چسب بر سرشان           ) مت پوست شتر  محكم ترين قس  (جنس گردن شتر    

رشد .  نگه مي داشتند    "ساري اؤزك "روزها دست بسته در زير آفتاب سوزان صحراي            مي چسباندند و آنها اسيران را      

چيزي نمي گذشت   . تندموهاي سر شكنجه اي وحشتناك براي قربانيان بود، بدين ترتيب موها در پوست سر فرو مي رف                  

كه فرد تمام خاطرات گذشته خود را از دست مي داد و تبديل به موجود مجهول الهويه اي مي شد كه بي اجازت و                              

چرا كه علاوه بر . يك مانقورت ده برابر يك غلام معمولي قيمت داشت   . رضايت ارباب قادر به انجام هيچ كاري نمي بود        

 و هر كار سخت و دشوار ي را بدون هيچ شكايتي با كوچكترين اشارتي انجام  در خدمت ارباب بود    جسمش، روحش نيز  

 .مي داد
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فرزند دونن باي مي باشد كه مادرش وي را براي گرفتن انتقام قتل              ) ٢(يكي از اين مانقورتها جواني به نام ژولامان        

رنوشتي بدتر از پدرش نصيبش مي مع الاسف وي به اسارت آنها در مي آيد و س. ژوانها تربيت كرده است-پدرش از ژوان  

زير ي  واز سرنوشت فرزند خويش تمام بيابان را براي يافتنش           و ناآگاه   هراسناك  ،   مادر ژولامان نگران    در اين ميان   .شود

مانقورت مادرش را نمي    . اگرچه فرزندش را مي يابد ولي يافتنش مصيبتي بزرگ براي مادرش مي باشد               . می گذارد پا  

 تراژدي غم انگيزي رقم مي خورد       ،در پايان داستان  . ...  به خاطر نمي آورد، اصليتش را نمي داند و            شناسد، سرزمينش را  

 .كه قرباني آن مادري است كه به تير ناداني فرزندش بر خاك افتاده است

به ... « : از آن روز پرنده دونن باي بر فراز بيابان ساري اؤزك پر مي زند و بر گوش هر رهگذري آواز كنان مي گويد       

 »...دونن باي، دونن باي، . ياد بياور، از چه كساني هستي؟ نامت چيست؟ پدرت دونن باي مي باشد

آذربايجان غرق در درد و رنج از نامردي خدايگان شونيست بسان مادر مانقورت، نظاره گر اعمال و رفتار عده قليلي              

 خويشتن خويش گسسته اند و به سركوب آن نائل آمده اند از فرزندان مانقورت شده اش است، فرزنداني كه ناخودآگاه از

و نسبت به باورها و علايقشان احساس بيگانگي نموده و از حيات خود تنها تصويري از خود را ارائه مي دهند و ناآگاهانه 

 .راضي از بهره كشي خود توسط اجانب مي باشند

ماري است كه در آغاز قرن بيستم در چپاول و استعمار ملت درد امروز آذربايجان، ثمره پيمان و اتحاد دو نيروي استع      

يكي استعمار بريتانيا، پيش قراول جهانخواران دنيا و ديگري شونيسم فارس كه از                 . آذربايجان، منافع مشترك يافته اند     

ماري تشابه و اگر چه به ظاهر ميان اين دو نيروي استع.  سازمان يافته سياسي به خود گرفته است     شکلاواخر قرن نوزدهم    

چنين بود كه خدايگان شونيست به      . سازشي نمي باشد، همانا منافع مشترك، آن دو را با ريسماني محكم به هم گره زد                  

 .ياري بريتانيا، رضا خان مير پنج را براي قبضه قدرت و حكومت آماده ساخت

يران با دنياي مدرنيته و شكل گيري دولت چنانچه مي دانيم به روي كار آمدن پهلوي ها مقارن با ارتباط برقرار كردن ا  

مدرن و بوروكراسي در ايران و آشنايي ايرانيان با رسانه هاي جديد تبليغي، آموزشي و بدست گرفتن ابزارهايي همچون                      

مدرسه و دانشگاه توسط شونيستها بود و بدين گونه بود كه به دستور خدايگان شونيست، مزدورانشان دست به اقدامات                     

 :ي زدند كه به طور خلاصه مي توان آنها را به دو قسمت اساسي زير تقسيم نمودگسترده ا
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 : هويت آذربايجان  زبان و تلاش در جهت محو، تحريف تاريخ، تحقير فرهنگ .١

دهها به اصطلاح محقق و تاريخ      . تحريف تاريخ اولين اقدام اساسي بود كه مزدوران شوونيست بدان تمسك جستند            

دست به جعل حقايق تاريخي و سند سازي عليه تركها پرداختند و سعي در نشان دادن تركها به                     نگار در سطح وسيعي     

يكي از اين روشنفكران يك شبه، شخصي به نام كسروي بود كه در عين . صورت اقوام بي رحم با تاريخي هولناك نمودند   

را كه » زبان آذري «ح خيالي تحت عنوان     هم او بود كه اصطلا    . جيره خواري، تئوريزه كردن ترك زدائي را بر عهده گرفت          

به زعم وي شاخه اي از زبان پهلوي است، ساخته و پرداخته كرد و اشخاصي همچون محمود افشار، ذبيح االله صفا، حسن       

 .نمودرهروي اين راه را ... ارسنجاني و 

لوبيان، اورارتوييان، مانناييان،   به جاي تمدن هفت هزار ساله در منطقه كه با حاكميت سومريان، ايلاميان، كوتيان، لو                 

كه اجداد تركهاي امروزي محسوب مي شوند، بوده است، مبداء تاريخ كشور را زمان كوچ اقوام آريايي به ايران ... هونها و   

 .و وجود اقوام ترك در منطقه را به كلي در پرده ابهام نهادند) م. ق٩٠٠(قرار داده اند 

هنگ و تاريخ ملت آذربايجان به اوج خود رسيد و هويت و موجوديت وي به طرق     بدين گونه تبليغات عليه زبان، فر     

) ؟(مقام و مسئولان در شهرهاي آذربايجان بخصوص تبريز براي ترويج زبان كامبيز و داريوش                 . غير انساني انكار گشت   

عبداالله مستوفي،  . نداجازه نمي دادند حتي پيرزنان و پيرمردان در سوگ عزيزان از دست رفته يك جمله تركي بگوي                      

هيچ وقت اجازه نمي دادم كه روضه خوان در مجالس ختم تركي بخواند و در                   ... «: استاندار وقت با افتخار مي گويد      

 »شما اولاد داريوش هستيد چرا به زبان افراسياب و چنگيز حرف مي زنيد؟«: سخنرانيها مي گفتم

بايد همه يك صدا     ... «: اف خدايگان را چنين اعلام مي كند        محمود افشار يكي ديگر از اين دست تئوريسين ها اهد            

اين كار ميسر نمي    .  نقاط ايران عموميت پيدا كند و به تدريج جاي زبانهاي بيگانه را بگيرد              مبكوشيم كه يك زبان در تما     

 آوردن وسايل  در همه جا، وضع قانون تعليم عمومي اجباري و مجاني و فراهم ئیسيس مدارس ابتدا  تأشود مگر به وسيله     

 ...اجراي آن

بايد هزارها كتاب و رساله دلنشين كم بها به زبان فارسي در تمام مملكت بخصوص آذربايجان و خوزستان منتشر                       

اين كارها بايد . بايد به وسيله انتشار روزنامه هاي كوچك ارزان قيمت محلي را به زبان ملي در تمام نقاط فراهم كرد. نمود
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وي سپس كوچ دادن اجباري اقوام بيگانه زبان را به نواحي ديگر پيشنهاد  . » بوسيله دولت انجام گيرد    از روي نقشه منظم و    

 ».اسامي جغرافيايي كه به زبانهاي خارجي و يادگار تاخت و تاز تيمور و چنگيز است بايد تغيير يابد«:مي كند و مي گويد

هرمها در اختيار خدايگان بوده است و در اين مدت           چنانچه مشاهده مي شود در طول قرن اخير تمامي ابزارها و ا             

خبري نيست اما   ) پهلوي ها (اگر چه ديگر از مترسكان خدايان        . شونيستها چه بلاها كه بر سر اقوام مختلف نياورده اند           

. اشد دولتمردان مي ب    بعضی از  سفانه در انديشه  متأهنوز تئوري و افكار خدايگان بر روي آنتنها، نوشته بر كتب درسي و                

(به سوي جهاني شدن     رو   و جهان      شده است  عصري كه در آن زندگي مي كنيم به تعبيري عصر ارتباطات نام نهاده                

Globalization(                  فضا پيماها و   . دارد، دهكده جهاني، مدرنيسم و عملي ساختن شعار تمدن جهاني، فرهنگ بومي

فتن اينكه ملت آذربايجان هنوز صاحب اولين حقوق       ماهواره هاي ملل مختلف بر فضا شناورند و چه مصيبت بار است گ             

 .انساني خود نمي باشد و فرزندان اين ملت نسبت به تاريخ، فرهنگ و زبانشان بي اطلاع نگه داشته شده اند

 

 :برافكندن اقتصاد .٢

رين  با اين حال ثروتمندترين، پرجمعيت ترين و بزرگت          ،اگر چه اواخر قاجاريه نهايت انحطاط و سقوط ايران بود            

واقع شدن در چهار راه قفقاز، اروپا، خاورميانه و آسياي مركزي و        .  ايران، مملكت آذربايجان بود    سهمملكت ممالك محرو  

توانمنديهاي شگرف مردمان اين مملكت سبب پديد آمدن چنين شرايطي براي آنان شده بود ولي خدايگان شوونيست                     

 .چنين موقعيتي را برنمي تافت

 به دست خدايگان اين ايالت  .ي خدايگان سبب تحريم اقتصادي، اجتماعي مردان اين ديار شد          نفرت و احساس ناامن   

منسجم و گسترده را به بلوكهاي مختلف تقسيم و حتي قسمتهايي از آن را به استانهاي ديگر اهدا كردند و تا توانستند از                       

 .تلف تلاش كردندوسعت جغرافيايي آن كاستند و براي ايجاد اختلاف بين ساكنان شهرهاي مخ

 اين ايالت را كه شايسته ترين مكان براي سرمايه گذاري هاي كلان            ،آري عملكرد مخرب رضا خان، نوچه خدايگان      

ملي و جذب توريست و احداث واحدهاي عظيم توليدي، صنعتي و كشاورزي به شمار مي رود، به بهانه واهي مرزي و                       

نزديكي به اروپا و قفقاز، زمين هاي مساعد كشاورزي، آب و            . واح گرديد ناامن بودن سبب تبديل اين سرزمين به ديار ار         

هواي مناسب، معادن بكر و گران قيمت، مردماني سخت كوش و خلاق كه به وفور در جاي جاي آذربايجان به صورت                        
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 در  ، شدند بدين گونه به هر اندازه كه شهرهاي كويري آباد مي          . مكمل در كنار هم قرباني غرض ورزي خدايگان گرديد         

دامپروري، كشاورزي، صنايع دستي هنرمندان و كسب و تجارت         . مقابل شهرهاي آباد آذربايجان به كوير تبديل مي شدند         

 .در اين ايالت تحريم شده و دستخوش ورشكستگي گرديد و فقر و نداري و بيكاري جايگزين رونق و آباداني منطقه شد

 تهران، ابعاد ويرانگري به خود       س نشين خصوصاٌ  فار به شهرهاي     چنين بود كه مهاجرت گسترده آذربايجاني ها        

در . كسادي تجارت، نبود حرمت انساني سبب تشديد مهاجرت صاحبان ثروت، سودا و حرفه از آذربايجان گرديد           . گرفت

قر روزافزون به اين بين هم اقشاري كه نه حرفه اي داشتند و نه ثروتي و نه انگيزه اي براي ماندن در آذربايجان، بواسطه ف        

 یانبوه مهاجران اضافه شدند و چنين بود كه آلونك نشينها و حلبي آبادهاي اطراف تهران محل تجمع آذربايجانيها                         

 .تهيدست گرديد

 

 :نتيجه گيري

خدايگان براي  . نزديك به هشتاد سال است كه ملت آذربايجان در زير ضربات كاري شوونيستها دوام آورده است                  

ت آذربايجان به شيوه هاي وحشتناكي دست يازيدند كه به طور خلاصه مي توان از تلاش در جهت                     مانقورت كردن مل  

خدايگان با استفاده از تمامي ابزارهاي خود اعم از         . تحريف و جعل تاريخ و فرهنگ و تخريب اقتصاد آذربايجان نام برد            

 و خودفروختگاني   را آغاز کرد   و بوم     اين مرز يورش عظيم به     حاكميت سياسي، ابزارهاي دولتي و سيستم آموزشي           

 .در اين ميان فشار اقتصادي درد مضاعف اين ملت مظلوم بود. همچون كسروي، تقي زاده، كاظم زاده را اجير نمودند

ثير سيستم، از مادر تأ همچون شيخ الاسلامي و مشكور مانقورت شدند و ندانسته تحت       اشخاصی در اين راه اگر چه    

انده به قتلش راي داده، با شيطنت به سويش تير پرتاب نمودند و خدايگان سرمست از رسيدن به                    روي گرد ) ربايجانذآ(

پيروزي و قتل مادر نمي دانستند كه از ميان اين خاكستر و نااميدي، نسل تازه هويت جويي پا به عرصه وجود خواهد نهاد       

د به آينده اي درخشان با عزمي استوار پاي در جاي كه سر تا پا عاشق وطن هستند و با استفاده از تجارب گذشتگان و امي       

پاي بابك و ستارخان خواهد نهاد و با اراده اي قاطع و استوار ضمن نهادن مرهم بر زخمهاي مادر، براي پايان دادن به                           

يان رنجهاي مادر از جان و دل خواهد گذشت و اين بار رنجنامه مادر در افسانه مانقورت شكل ديگري خواهد يافت و پا              
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نسل جديد در كنار مادر براي مادر با تكيه بر  .  بل به هلاكت خدايان شوونيست منجر خواهد شد        ،افسانه نه به مرگ مادر    

 . عقلانيت مسلما سبب خواهد شد كه خدايگان عقده هزار ساله اش را به خاك بسپارد

 
 :منابع و مراجع

 گذشته چراغ را آينده است .١

 ان و روشنفكر ايراني، نوشته آيدين صادقي، آذربايج٨يرنجي شمارهؤنشريه ا .٢

 ، خدايان قدرت و نقش آنان در قلب تاريخ، نوشته كامران كشتيبان١٠يرنجي شماره ؤنشريه ا .٣

 
 :توضيحات به عنوان زير نويس

ي گرگ ، در زبان تركي مردم آذربايجان نيز مان به معناي عيب و قورت به معن) گرگ ناقص (، مرد ناقص )قورت +مان: (مانقورت .١

 .مي باشد

 .، ايمن در راه، ژولامان هنگامي كه ايل در حال كوچ بوده متولد شده است]ايمن=، آمان)راه(يول  =ژول[: ژولامان .٢


